
 

 

  



 

         و  یر سیستمفکت

زنبورهایی که  

 !شوندناپدید می

 

شد. زنبورداران  مشاهده، در فرانسه اتفاق عجیبی ۴۹۹۱از حدود سال 

تعداد زیادی از ند. با یک اتفاق شگفت مواجه شد در طی یکی دو سال،

عضی برفتند، گم شدند. های آفتابگردان میهایی که به دنبال گلزنبور عسل

در نزدیکی  وقتها تعداد زیادی از آنها به صورت بیجان و مرده، روی خاک

شدند. حجم تولید عسل، سی تا هفتاد درصد کاهش پیدا کندوها دیده می

 .کرد

زنبورداران بسیار نگران بودند. آنها به شدت مشغول بررسی شدند تا ببینند از سال 

ری روی داده که آنها زنبورهای خود را از به بعد، چه اتفاقی افتاده یا چه تغیی ۴۹۹۱

 دهند؟می اند و هنوز هم از دستدست داده

ای که به ، ماده۴۹۹۱ترین چیزی که آن زمان مشخص شد، این بود که از سال مهم

 گوچو ،تغییر کرده بود. محصول جدید شد،عنوان سم برای جانوران استفاده می

(Gaucho)  شد. زنبورداران از بایر خواستند کهتولید می نام داشت و توسط شرکت بایر 

تحقیقات بیشتری انجام دهد و مستندات خود را در خصوص مضر نبودن این ماده جدید، برای 

 .زنبورها ارائه کند

رسید ساده نبود. تعداد زیاد زنبورداران ماجرا در آن حدی که به نظر می

یی که اهایشدرگیر شود. آزمهم دولت حتی باعث شد  ،دیدهزیان

له مسئ !دادی منفی خاصی نشان نمینکته دولت انجام داد،

تر شد. حالا زنبورداران به دولت هم پیچیده

مشکوک بودند. محققان مستقل دانشگاهی وارد 

های بازی شدند. بایر هر روز در آزمایشگاه

روی  Gaucho خود مشغول ارزیابی اثر

بدون اینکه هرگونه اثر  زنبورها بود،

 .کندمشاهده را نفی م

 اما محققان مستقل،

 ها تحقیق ده



 

ان به تواند. ممکن است در نگاه اول به نظر برسد که میها مردهداد هرجا از گوچو استفاده شده است، زنبور عسلمشخص و دقیق داشتند که نشان می

 زنیم کهحرف میدلاری آلمانی ما از یک کسب و کار چند صد میلیونتر است. سادگی گوچو را کنار گذاشت و راحت شد. اما مسئله پیچیده

تولیدی ی مواد پایه این شرکت که کند.می محصولاتش را در سراسر جهان توزیع

شیمیایی شبیه نیکوتین به اسم نئونیکوتین گذاشته و جدای  خود را بر روی یک ماده

، پذیر نیستاز اینکه تهدید چنین کسب و کاری یا تغییر مواضع آن به سادگی امکان

شده، خسارات سنگین را نیز برای آن پذیرش هر نوع مسئولیت مشکلات ایجاد 

وقت علم و مدیریت و اقتصاد و سیاست، در  هر! مجموعه به همراه خواهد داشت

شود بلکه تر نمیها نه تنها سادههمسایگی یکدیگر قرار بگیرند، تحلیل رویداد

 .شودتر هم میدشوارتر و پرهزینه

 ۴۹۹۹ای افزایش یافت. در سال شد. فشارهای اقتصادی و اجتماعی و رسانهمشکلات همچنان ادامه داشت و اوضاع زنبورداران، هر سال بدتر از قبل می

دیگر برای  یک بار ۱۰۰۴های آفتابگردان، ممنوع اعلام کرد. در سال ی گلدولت فرانسه به صورت موقت، برای دو سال استفاده از گوچو را برای دانه

 .شد. پانزده هزار و دویست زنبوردار در طول این سالها، بیکار شدندت تمدید برای سه سال، این ممنوعی ۱۰۰۱دو سال و در سال 

 ل،بنابراین تقریباً قطعی شد که ریشه مشک .کردپیدا میای کاهش یزان قابل ملاحظهمشکل مرگ زنبورها به م شد،هر جا استفاده از گوچو قطع می

 است.جدید ی شیمیایی دهد، همین مادههایی که شرکت بایر )مالک گوچو( ارائه میی گزارشبه رغم همه

گزارش  یو در کشورهای دیگر چنین مشکل نداما برای بایر بسیار سخت بود که این واقعیت را بپذیرد. محصولات او در کشورهای متعددی عرضه میشد 

ی دیگری حالا ماده .نشده بود. اما زنبورداران سایر کشورها هم نگران بودند و کشاورزان، دیگر مانند قبل تمایلی به استفاده از محصول گوچو نداشتند

یگری را با خود به های مسمومیت را موفق از سر گذرانده بود، اما مشکلات مشابه دی تستجایگزین شده بود. این ماده، همه RegentTS به اسم

  .همراه آورد

 ت:یک اسم علمی هم وجود داشدلیل زنبورها ناپدید شدن بیبرای دیگر الا فت. حر شد و بیشتر مورد توجه قرار گرتبه تدریج، مشکل زنبورها جدی

CCD  یاColony Collapse Disorder 

مشکل قبلاً در آمریکای شمالی هم به وجود آمده بوده است. جهانی شدن خبرها و  های بیشتر نشان داد که ایناختلال نابود شدن گروه زنبورها! بررسی

را تجربه  CCD هلند، یونان و بسیاری از کشورهای دیگر هم در مقاطع مختلف اختلال مطالعات، مشخص کرد که ایتالیا، .اندکرده

توان استفاده از مواد سمی ها میهاست. از جمله این ریش ها ریشه مختلف شناسایی شدهده CCD امروزه، برای

نامناسب برای گیاهان، ترکیب غذایی غذایی نامطلوب برای زنبورها، عوامل ژنتیک، ضعف سیستم ایمنی زنبورها، تغییر 

هیچ کدام از این عوامل به تنهایی برد. اما ها عامل دیگر را نام اقامت و دههای زنبورداری، تغییر عوامل محیط روش

تواند در مدت کوتاهی موجب این فاجعه را در چنین مقیاس عظیمی ایجاد کنند. اما ترکیب این عوامل می توانندنمی

 .نابودی کولونی زنبورها شود

 

وقت علم و مدیریت و اقتصاد و سیاست، در  هر

ا نه تنها ههمسایگی یکدیگر قرار بگیرند، تحلیل رویداد

 .شودتر هم میشود بلکه دشوارتر و پرهزینهتر نمیساده



 

ای از اده شدهی زنبورها با قوانین ساده و ابتدایی خود، نمونه سجامعه

ی گاهی همزمانی برخی رویدادها، به عنوان رابطه است.ی انسانی جامعه

هنوز هم تفکر مکانیکی دوران صنعتی د. شوعلت و معلول در نظر گرفته می

به دنبال یک  کند تا برای هر رویدادی،گذشته، ما را وسوسه میدر قرون 

به این نوع تحلیل نادرست  آمارها و شواهد هم، علت مشخص باشیم. گاهی،

 .کنندکمک می

ر مدا به سادگی بتوان گفت که استفاده از روغن بی کیفیت، موجب آسیب دیدن قطعات شده، یا در مورد یک شاید در مورد موتور یک خودرو،

تر، خصوصاً دههای پیچیموجب آسیب دیدن بخشی از مدار شده، اما در سیستم الکترونیکی بتوان گفت که استفاده از یک قطعه الکترونیکی نامناسب،

 .توان چنین تحلیلی را انجام دادهای اقتصادی و اجتماعی و انسانی، عوامل متعدد چنان در هم تنیده هستند که به سادگی نمیسیستم

دلیل  یکگری در یک جامعه، معتقد است برای یکی از مشکلات اجتماعی، نویسد: وقتی تحلیلبه همین دلیل راسل اکاف، در کتاب خاطرات خود می

 .های او، میدانم که با تحلیلی سطحی و نادرست مواجه خواهم بودوجود دارد، قبل از شنیدن حرف اصلی

 مهمی بخش شدن مشخص وجود با –های اخیر طی دهه CCD حل نشدن کامل بحران

یست. بلکه به ناً یک مشکل در جامعه زنبورداران صرف امروز – آن در دخیل عوامل از

تبدیل شده است:  نمادی از تفکر چندعلتی

دقتی کند، یادآور اینکه انسان، اگر کمی بی

ممکن است وسوسه شود تا تحلیل 

 .ترین اطلاعات در دسترس، محدود کندبه نزدیک مشکلات را به سادگی،

 

 

 طالعه بیشتر در مورد تفکر سیستمیم

 

  

هنوز هم تفکر مکانیکی دوران صنعتی در قرون گذشته، ما را 

به دنبال یک علت  کند تا برای هر رویدادی،وسوسه می

به این نوع تحلیل  و شواهد هم،آمارها  مشخص باشیم. گاهی،

 .کنندنادرست کمک می

ه ممکن است وسوسدقتی کند، انسان، اگر کمی بی

به  شود تا تحلیل مشکلات را به سادگی،

 .ترین اطلاعات در دسترس، محدود کندنزدیک

http://goo.gl/h37d53


 

 

 

 مفهوم پایداری در استراتژی 

 های این پیک توسط نرگس رحمانی از گروه متمم انجام شدهتصویرسازی این صفحه و سایر تصویرسازی



 

 

بود. نخستین توضیحات این بود « محیط زیست»توجه مردم و دانشمندان به ، Sustainabilityپایداری یا  نخستین بهانه برای مطرح شدن مفهوم

توان انواع صنایع آلاینده را ایجاد و تقویت کرد. اما آیا های نفتی را به دریاها ریخت. میتوان زبالهتوان محیط زیست را آلوده کرد. میمی بله!»ه: ک

 «. این سیستم پایدار است؟ آیا چند ده سال یا چند قرن بعد هم زمینی وجود دارد که فرزندان ما روی آن زندگی کنند؟

هم  «پایدار ماندن محیط زیست»ارزشمند محسوب شدند که به  قرار گرفت. صنایعی «پایداری» در برابر مفهوم« تاه مدتسود کو»در اینجا 

 .قرار گرفتمورد استفاده « توسعه»بیشتر از « ی پایدارتوسعه»تند. پس از آن پرداخ «پایداری»ث ها هم به بحند. در ادامه، دولتفکر کن

ان شد، برخی تحلیل گران معتقد بودند که توسعه عربستمقایسه می« امارات و دوبی»ی با توسعه« عربستان»ی در داخل ایران، زمانی که مثلاً توسعه

ی پایدار وسعه، یک الگوی ت«دوبی»ی پایدار نیست و صرفاً با تزریق دلارهای نفتی است. این در حالی است که بسیاری معتقد بودند الگوی توسعه

ی خلیج ی جنوبکنید. ایرانیانی که معتقدند رشد دوبی و امارات و سایر کشورهای حاشیهاست. البته همزمان دو گروه منتقد دیگر را هم مشاهده می

ز ردد، چیزی ای آنها پایدار نیست و هر زمان که ایران به جایگاه قدرت باز گفارس، ناشی از حضور ضعیف ایران در منطقه است و عملاً توسعه

ی ی بقیههای انرژی به اندازهاقتصاد آنها باقی نخواهد ماند. گروهی هم در غرب معتقدند که در امارات و به طور خاص دوبی، زیرساخت

 اصلی یدغدغه …دانند. برای ما در این نوشته، وضعیت ایران و امارات و عربستان و اند و رشد امارات را سرطانی میها رشد نکردهزیرساخت

 مفهوم از بهتری درک است مهم آنچه. نیست

Sustainable  است. زمانی که از  پایدارییا  بودن

آیا این » گوییم، سوال مهم این است که:پایداری سخن می

 «تواند در بلندمدت برقرار باقی بماند؟شیوه عمل می

 ها با تکیه بر منابع مالی داخلی ممکن است پایدارتررشد کند شرکت»ند: گویی کسب و کار میتوان فهمید که وقتی مطالعات حوزهحالا بهتر می

 اند. چه چیزی را مد نظر قرار داده ،«های مالی باشداز رشد سریع شرکتها با تکیه بر تزریق

زایش سطح روش پایداری برای اف، افزایش سطح حقوق نقدی پرداختی به کارکنان»گویند که: یا اینکه وقتی متخصصان مدیریت منابع انسانی می

 تواند رضایت را افزایش دهد، ولی بامنظورشان چیست. آنها معتقدند که افزایش پرداخت نقدی به کارکنان، در کوتاه مدت مینیست، رضایت 

 .نخواهد ماند« پایدار»به سطح قبلی کاهش پیدا خواهد کرد و « رضایت»افزایش سطح توقع کارکنان، دیر یا زود، 

ی فردی و چه سازمانی، کند. چه در حوزهجدا می «های روزمرهخرده تصمی» و« روزمرگی»راه خود را از مسیر  «پایداری»تراتژی دقیقاً با مفهوم اس

 …در آن دیده شده باشدپایداری  تواند اثربخش و کارآمد باشد که مفهومبرنامه و راهکار و تصمیمی می

 عه بیشتر درباره مفاهیم استراتژیمطال

  

آیا این » گوییم، سوال مهم این است که:می زمانی که از پایداری سخن

 «تواند در بلندمدت برقرار باقی بماند؟شیوه عمل می

http://goo.gl/dSiYUP


 

 

 

 تعیین ارزش برندهای مهم در حوزه برند و برندسازی، یکی از بحث

شته نو زمانی در کنار تصویر جنسیس کوپه سایت ادموندز است.

ش تبا مشخصات فنی مناسب است که قیم زیبا یماشین»بود: 

هزار  ۴۰۰هزار تا  ۴۰از  ستتوانبسته به لوگوی پشت آن می

 .هایی از این دست کم نیستنمونه«. دلار تغییر کند

شود. سالهاست در مورد ارزش برند صحبت می

ه محاسب دانشمندان مختلف تعاریف مختلفی را از نحوه

اند. مدل کلر و مدل آکر، ارائه کرده ارزش برند

 ها هستند.هایی از این مدلمونهن

توانید را می ارزش برنددر مورد   Aakerتوضیحات کلی 

 منتشر کرده است  Prophetدر وبلاگاو که  اینوشتهدر 

 .مطالعه کنید

هر سال گزارشی از صد برندی که  Interbrand ی موسسه

 هد.درا دارند ارائه می بالاترین ارزش

 ی بعد مشاهده نمایید.توانید در صفحهآخرین گزارش این شرکت را می

 

 

 مطالعه بیشتر در مورد برند

http://www.edmunds.com/car-reviews/
http://www.edmunds.com/car-reviews/
http://www.prophet.com/blog/aakeronbrands/156-what-is-brand-equity-and-why-is-it-valuable
http://www.interbrand.com/
http://www.interbrand.com/
http://goo.gl/QOXHsw


 

  



 



 

 

زندگی،  انگار.کنندکنند. خیلی از دوستانمان ما را ترک میشوند. خیلی انسانها تغییر میخیلی چیزها عوض می
 .شود تا ما به او برسیممتوقف نمی هرگز، حتی یک لحظه

 .شود برای فرد دیگری زندگی کردنمی

 .اش را انتخاب کندباید اول، سبک زندگی کنم هر کس،فکر می

 آنگاه فکر کند که دوست دارد تجربه حاصل از این سبک زندگی را با چه کسی به اشتراک بگذارد

ابل چشمانت قرار دهی و هایشان، مقها و ارزشها و آرزوها و اولویتتوانی بنشینی و دیگران را با خواستهنمی
های زندگیت را طوری انجام دهی که آنها همه خوشحال و راضی باشند و بگویی این یعنی بخواهی انتخاب

 !عشق

 باید خودت زندگی کنی

 دوست دارم کارهایی را که دوست دارم انجام دهم

 و کسی باشم که واقعاً دوست دارم باشم

 !خواهم باشم چگونه انسانی استانسانی که میاصلاً دوست دارم تجربه کنم و ببینم آن 

 .شد« زندگی کردن ما»کنیم که مانع نشینیم و هر کدام دیگری را متهم میدور هم می، اگر این کار را نکنیم

 .دانست که باید بکندبا همه کارهایی که کرد. یا نکرد. یا نمی

 .گویند کمی از دورتر مسئله امروزت را نگاه کنبعضی ها می

 سالها بعد در مورد رفتار و تصمیم امروزت چه قضاوت خواهی کرد؟

 .شاید این کار، گاهی خوب باشد

 .اما من دوست دارم نزدیک تر باشم: همین امروز

 .دوست دارم در میانه میدان زندگی باشم

این به من حس  .باشدهای بد هم های خوب را تجربه کنم حتی اگر قیمتش تجربه حسخواهم همه حسمی
 …دهدزندگی بدون مرز و محدودیت را می

  

 استفان چبوسکی



 

 افق تحلیل و اثر مار کبری

یکی از نکاتی که در تفکر سیستمی به صورت جدی مورد تاکید قرار 

م ه این بحث بسیار مهاست. از آنجا ک« افزایش افق تحلیل»گیرد، می

آن را از یک مثال ساده آغاز پیچیده است، اجازه بدهید کمی و گاه 

 .کنیم

نام  Cobra Effectم اثر کبری یا خواهیم به آن بپردازیاثری که می

 ها بود، تعداد مارهایی انگلیسیپیش وقتی هند مستعمره دارد. سالها

کبری در سطح شهر دهلی زیاد شده بود و این یک خطر جدی 

 شد. محسوب می

ی مدیریت این ند از عهدهتوادولت احساس کرد به تنهایی نمی

وضعیت بر بیاید. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که شهروندان به 

شد، ای که تحویل میمشارکت دعوت شوند. برای هر مار مرده

ای نقدی در نظر گرفته شد. این استراتژی ابتدا بسیار جایزه

 ی زیادی تحویل شد. آمیز بود و مارهای مردهموفقیت

که در طول زمان باید تعداد مارهای مرده کم و کمتر آمد به نظر می

شد. اما با کمال تعجب دیده شد می

که تعداد مارهای مرده تحویلی هر 

 !روز در حال افزایش است

توانید دلیلش را حدس احتمالاً می

مردم احساس کردند این کار  .بزنید

درآمد خوبی دارد و بسیاری از آنها 

ا ختند تبه پرورش مارهای کبرا پردا

 درآمد خوبی به دست بیاورند. 

ماجرا در همین جا تمام نشد. دولت 

اعلام کرد که دیگر برای مارهای 

دهد! حالا کبرای مرده جایزه نمی

مردم که میدیدند این کسب و کار 

مارهای خود را در  دیگر رونق ندارد،

و کنار شهر رها کردند. هر  گوشه

کس مارهای خود را به دورترین 

برد و رها اش میه از خانهنقط

 .کردمی

 

 

می توانید حدس بزنید که همان زمان که یک نفر در سمت دیگر شهر، 

کرد، کسی هم بود که از آن سمت شهر به این مارهایش را رها می

 !طرف آمده بود تا مارهای خود را رها کند

اجازه بدهید مثال دیگری را هم بررسی کنیم. در ویتنام زمانی که 

ای ها بود، به دلیل زیاد شدن موشها، دولت برنامهی فرانسویعمرهمست

برای مشارکت شهروندان تدوین کرد. طبق این برنامه، شهروندان 

بریدند و برای کردند و دم موش را میها را می کشتند و دفن میموش

 .آوردند تا پاداش خود را بگیرنددولت می

شد! بریده در شهر دیده میهای دمبعد از مدتی تعداد زیادی موش

مردم ضمن حمایت از موشها و کمک به رشد و تکثیر و زندگی آنها، 

ا هدادند و دوباره موشبریدند و به دولت تحویل میدم های آنها را می

ها زاد و ولد کنند و درآمد بیشتری را به را رها می کردند تا موش

 .ارمغان بیاورند

ویژگی مشترک وجود داشت و آن  در هر دو مثالی که دیدیم، یک

 نخستین تاثیر»اینکه فقط به 

 توجه شده بود.« یک تصمیم

در حالی که اگر افق دید خود 

تر را گسترش دهیم و عمیق

توان دید که هر کنیم می

ای از تصمیمی، زنجیره

زند و بدون اتفاقات را رقم می

در نظر گرفتن این زنجیره 

توان اثرات ناشی از یک نمی

 .یم را تحلیل کردتصم

ها را در مشابه همین تصمیم

اقتصاد و فضای کسب و کار 

 .توان مشاهده کردهم می

 

 



 

 

های اقتصادی زودبازده، شبیه در سالهای گذشته، حمایت از بنگاه

همین مشکلات را در ایران ایجاد کرد. واقعیت این است که کسب و 

یست و رشد و ن« دهزود باز»، به هر حال مفید و موثر و پایدار کار

 رد.بتثبیت آن زمان می

اعطای وامهای کوچک به مردم و انتظار از درآمدزایی سریع توسط  

های ها خودروآنها، باعث شد که بسیاری از مردم با دریافت این وام

 ها بپردازند.قسطی بخرند و به جابجایی مسافر در سطح شهر

 باعث« و نقل مسافرحمل »ی افزایش ناگهانی عرضه خدمات در حوزه

 «جوانان بدهکار»به « جوانان بیکار»ابد. در نهایت شد درآمدها کاهش ی

بدیل شدند و اگر از گروه اول کار خوبی برنمی آید از گروه دوم ت

 .توان انتظار داشتانجام هر کار بدی را نیز می

در ایران، بعد از زلزله بم، برای کمک به مردم زلزله زده آب شرب 

کنان مناطق مسکونی رایگان اعلام شد. به عبارتی، از مشترکین برای سا

شد. این درحالی بود که هنوز باید بابت خانگی آب بها دریافت نمی

شد. پس از اجرای این بها پرداخت میآب کشاورزی آب

های کشاورزی هم توسط سیاست، بخشی از آبیاری زمین

. آب شرب انجام شد و عملاً مصرف آب افزایش یافت

درنتیجه، سیاستی که به منظور رفاه زلزله زدگان تنظیم 

شده بود، پس از مدتی خود به یک مسئله جدید 

 .تبدیل شد

 های مداردر بسیاری از شرکتها، استفاده از دوربین

یده د»ی مشابهی داشته است. احساس بسته هم نتیجه

شود که باعث می، «و نامطلوب بودن این حس شدن دائمی

های کارکنان تبدیل به یکی از دغدغه« دیده نشدن»و « دیده شدن»

شود. قبلاً بخشی از کارکنان از کار فرار 

کردند و بخشی دیگر، به کار فکر می

ها همه کردند. حالا وجود دوربینمی

را روی یک سوال متمرکز کرده: 

شویم؟ کجا دیده کجا دیده می»

نشان مطالعات و « شویم؟نمی

ط هایی، دهد در چنین محیمی

 حتی کارکنان متعهد هم ترجیح

 

 

د ترد« نقاط کور»دهند ساعت و دقایق بیشتری از روز خود را در می 

 کنند! 

 کنند و با چشمانکاری میبنابراین ضمن اینکه گروه اول همچنان کم

باز رو به مانیتور می خوابند و هر وقت خسته شدند به نقاط کور پناه 

ی کارکنان متعهد به دغدغه دن و کار کردن،فرار از دیده ش برند،می

 !شودنیز افزوده می

ه ب هایی که خواندید در ادبیات مدیریت و تفکر سیستمینمونه

 د؟شناسیچه مثالهای دیگری از این اثر میاثرکبری معروف هستند. 

 

 

  



 

 

 دی!بنایم: طبقهتر، روشی جالب، کاربردی و البته خطرناک را آموختهبرای تحلیل و قضاوت سریع ما انسانها،

این مرد است. او زن است. این ترک است. او شیرازی است. این ایرانی است. او خارجی. این 

هم سرعت قضاوت ما را افزایش بندی، متولد ماه فروردین است. او متولد ماه مهر. طبقه

 دهد.را می« شناخت بهتر محیط»دهد، هم به ما احساس می

یر ه به تعبچکنیم. اگر ما انسانها به صورت ذاتی از ابهام فرار می

ع وامجها و ان فرار کردن از ابهام در فرهنگی هافستد، میززیبا

مختلف متفاوت است، اما به هر حال، اصل ماجرا بر قوت 

 اقی است.خود ب

هایی است که مغز انسان بندی یکی از بهترین شیوهطبقه

 برای کاستن از ابهام دنیای اطراف خود فرا گرفته است.

فرض کنیم من به شما بگویم: من مرد هستم. مسلمان 

. برمی پنجم زندگی خود به سر میهستم. در دهه

مدیرعامل و مالک یک شرکت هستم. متاهل 

. در یک شهر بزرگ هستم. دو فرزند دارم

 کنم.زندگی می

 چه اطلاعاتی به شما داده ام؟

 

ی کند. حتذهن ما انسانها بلافاصله، نقاط کور خود را پر می

یات تجرب»بدون اینکه بفهمیم. اینکه چه قضاوتی داریم به 

ات عگردد. بنابراین ممکن است چند نفر از خواندن اطلابازمی« قبلی زندگی ما

 .وتی بگیرندبالا، نتایج متفا

 

 اش یک زنه.اون ماشین رو ببین. یک ربعه همه رو معطل کرده و نمیتونه پارک کنه. حتماً راننده )در یک خیابان باریک(

 دونم آدمهای خوبی هستنا. اما نری بهتره.اون طرف نرو. چند تا سیاه پوست وایستادن. می )در کلیسای یک شهر توریستی(

 ببین! ببین! اسم خیابونشون رو گذاشتن الف! حال نداشتند تا آخرش بنویسن. )در شیراز(

 (بگذارید …توانید یهودی / مسیحی / زرتشتی و ها است )به جای مسلمان میاصلاً هر چی بدبختی داریم از این مسلمان )در رسانه(

 …هستند … همه ها خارجی این اما. هستیم …ما ایرانیها همه  )در گفتگوهای تاکسی و اتوبوس(

 



 

دا خگوید: دیگری می های اخلاقی دارد. احتمالاً باید از زندگی زناشویی خود راضی باشد.احتمالاً او خودرو دارد. احتمالاً گرایش گوید:یکی می

م نفر سو د است.هم که خصوصی است و حتماً محل فسا برداری هاست. شرکتبردار است. مذهب هم پوشش همین کلاهبه داد برسد. حتماً کلاه

 ها و نظرات دیگری دارند.هم حرفو چهار و پنجم و ... 

 خشب مدیرعامل»: همچنانکه. «بودن مسلمان» همچنانکه. دارد هم تبعاتی ،«بودن مرد» خود، تجربیات به بسته ما، از یک هر برای دیگر، عبارت به 

گروه  اساس بر انسانها روی بر قضاوت :میشود نامیده استریوتایپ روانشناسی در که است ای پدیده این . «بودن متاهل» همچنانکه. «بودن خصوصی

ه دلیل ها بیا جامعه ای که به آن تعلق دارند. زنان به جرم زن بودن و مردان به دلیل مرد بودن، قربانی چنین قضاوتهایی هستند. همچنانکه تهرانی

 سلمان نبودن.ه دلیل مب« غیرمسلمانان»به دلیل مسلمان بودن و « مسلمانان»بودن. همچنانکه « شهرستانی»تهرانی بودن و ساکنان شهرهای دیگر به دلیل 

آیا خطای استریوتایپ صرفاً یک خطای ذهنی بی دلیل 

است؟ واقعیت این است که چنین نیست. نیاکان ما در طول 

 هتکامل خویش در اثر توانایی تعمیم در تنازع برای بقا زند

مانده اند. آنها آموختند که از تمام جانوران خزنده بگریزند. 

، مذهبی از حیواناتی که دندان خویش را نشان میدهند فرار کنند و خود نیز چون آنان، برای تهدید دیگران دندانهای خود را نشان دهند. در جنگهای

 مسلمان بودن یا مسیحی بودن برای دشمن بودن کافی بود.

گویند( زمینه را برای قضاوت جمعی فراهم میکرد. مردم فلان شهر خسیس بودند. مردم شهر شناسان میایانه )به تعبیری که جامعهگرزندگی جمع

 …دیگر ساده لوح. مردم شهر دیگر مذهبی و 

 ه نمایشر و مادر خود، بلکه با صفحبا پد اما زندگی جمعی رو به انزوال است. زندگی فردی به خانه ها و خانواده ها رو آورده است. جوانانی که نه

دیگر  یموبایل خود زندگی میکنند. دختران و پسرانی که نخستین تجربیات ارتباطی خود را نه با همسایه و خویشاوند خود که با مرد و زنی از دیار

 در فضای مجازی آغاز میکنند.

و رسانه های ملی که دیگر ملت ها به دقت همیشه به آنها 

گوش نمیدهند و قدرت فرهنگ سازی آنها رو به کاهش 

 که –این چنین است که قدرت قضاوت جمعی  است.

 پیش از بیشتر روز هر –ابزاری قدرتمند بود  زمانی شاید

 استریوتایپ که زمانی ابزاری برای زندگی بود، به عنوان شاخصی برای سنجش عقب ماندگی فکری و فرهنگی شمرده میشود.و یابد می کاهش

ته آیند! در اینجا ذکر دو نکها، به خودی خود بد نیستند. خیلی وقتها هم درست از آب در میخواننده این متن ممکن است بگوید که استریوتایپ

 ضروری است:

دهیم. شکل می« تجربیات محدود شخصی خود و اطرافیان»بلکه بر اساس « مطالعات دقیق آماری»های خود را نه بر اساس  استریوتایپما معمولاً

حبت ص شخصیت شناسی بر اساس ماه تولددر مورد بی اساس بودن در سایت متمم ن مفروضات خیلی پایین است. بنابراین شانس درست بودن ای

 توانید افرادی را ببینید که حاضرند تا پای جان بایستند و اصرار کنند که متولدین ماه آذر واقعاً فلان ویژگی را دارند. ایم. اما همین الان میکرده

آیا خطای استریوتایپ صرفاً یک خطای ذهنی بی دلیل است؟ 

 واقعیت این است که چنین نیست.

 یاستریوتایپ که زمانی ابزاری برای زندگی بود، به عنوان شاخصی برا

 سنجش عقب ماندگی فکری و فرهنگی شمرده میشود.

http://www.motamem.org/?p=649
http://www.motamem.org/?p=649


 

کند که برای یک ادعای علمی هزار مثال هم زند! او فراموش میام. پنج تا مثال میگوید: بله! خودم دیدهی آماری هم داری؟ مینهپرسی نمووقتی می

ای و توزیع خوبی داشته است و انواع اصول علمی در آن به خودی خود کافی نیست. مگر اینکه مطمئن باشی جامعه آماری خوبی را انتخاب کرده

 رعایت شده.

ی کند که او نمونهگوید مردم فلان شهر خوب )یا بد( هستند و ما بیست نفر از آنها را در دانشگاه خود داشتیم، فراموش میحتی کسی که می

 هکنند. چنانکه جامعی دانشگاه رفته از مردم یک شهر، تمام مردم آن شهر را نمایندگی نمیغیرتصادفی از مردم آن شهر را دیده. یک زیرمجموعه

ختی ساکن لوس آنجلس بر اساس شنا آمریکایی یک کنید فکر حالا. ندارد ایرانی جامعه به ربطی چندان – بد یا خوب –ایرانیان ساکن لوس آنجلس 

 که از پانصد نفر ایرانی در آن شهر دارد، یک حکم کلی بدهد!

گیریم باز هم این است که احتمال اینکه در میان فلان گروه، که می ایهای آماری ما هم زیاد است و کاملاً علمی است. نتیجهفرض کنیم که نمونه

 های از این دست، فرصت توجه بهفلان ویژگی وجود داشته باشد زیاد است. نه اینکه همه اعضای آن گروه آن ویژگی را دارند. اما تکیه بر تحلیل

های دهای بزرگ زندگی ما، بیشتر حاصل استثناء هستند تا قاعده؟ یکی از بحثگیرد و مگر جز این است که بسیاری از رویداها را از ما میاستثناء

 سیاسی داخلی کشورهای توسعه یافته، برخورد با مهاجران است.

وان اید بتدانند. دلیلش را هم شمی« ضعیف و بدبخت و عقب افتاده»اکثر مردمی که از لحاظ ذهنی توسعه نیافته هستند، استریوتایپ مهاجر را معادل 

کرد که دلیلی برای مهاجرت نداشت. مهاجرت عموماً از فرهنگ و درک کرد. مهاجر اگر در مبداء مهاجرت، جامعه و فرهنگی قوی را مشاهده می

اگر  ،گیرد. این مسئله گاهی حتی در کشورهایی نظیر آمریکا نیز که پذیرش مهاجر زیادی دارنداقتصاد ضعیف به فرهنگ و اقتصاد قوی صورت می

ر اند دشود )به عبارت دیگر مقاومت کسانی که چند نسل قبل به این کشور مهاجرت کردهمشاهده می اما به هر حال، چه کمتر از سایر کشورها،

 کنند(.مقابل کسانی که به تازگی مهاجرت می

، Budweiser، مک دونالدز، آی بی ام، AT&Tدهد اپل، گوگل، های مختلف از جمله گزارش نشریه فوربس نشان میاما یک مرور ساده به گزارش

 ٪۱۰اند. بر اساس گزارش فوربس، تنها بخشی از شرکتهایی هستند که توسط مهاجران یا نسل اول آنها راه اندازی شده eBayجنرال الکتریک و 

 توسط مهاجرین و نسل اول آنها تاسیس شده. Fortune 500های لیست برتر شرکت

« جنوب شهری»بودن را. یا استریوتایپ « دهاتی»را. یا استریوتایپ « زن»را در کشور ما بررسی کنید. یا استریوتایپ « هاجرم»توانید استریوتایپ می

 بودن.« کارآفرین»بودن را در برابر استریوتایپ « کارمند»بودن را. یا استریوتایپ 

 چه – است سست هم آماری هایپایه نظر از معمولاً که –اجتماعی  هایها و این نگرش آماری به گروهکافی است کمی فکر کنیم که استریوتایپ

 .است کرده وارد ما اجتماعی و فردی زندگی به را باریزیان اثرات
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 هنر  نه گفتن در مذاکره
ها، معمولاً در پی آن هستیم که پاسخ مثبت طرف مقابل ما در مذاکره

های مذاکره بر اساس این ای از کتابرا دریافت کنیم. قسمت عمده

اند. راجر فیشر کتاب معروف خود هدف تدوین شده و شکل گرفته

 …نامگذاری کرده است. اما Getting to Yesدر مورد مذاکره را 

ی یابدانند که دستهای زیادی را دارند، میهمذاکر تجربه که کسانی

ی است. رو به پاسخ مثبت طرف مقابل، تنها یک رو از سکه مذاکره

های طرف مقابل است. به خواسته« نه گفتن»دیگر سکه، توانایی 

هایی که یا نامشروع بوده و یا مشروع هستند، اما برآورده کردن خواسته

 آنها از عهده ما خارج است.

 

 

 شنوند، به ندرت از شنیدن این پاسخنی که پاسخ منفی ما را میکسا

ی رد پاسخ منفی، به معن شوند و این البته طبیعی است.خوشحال می

ها، آرزوها و نیز عدم های طرف مقابل، رد کردن ایدهکردن خواسته

های طرف مقابل است. به همین دلیل، در اکثر برآورده کردن اولویت

گفتن، پایان یک گفتگو نیست. بلکه آغاز « نه»ها، گفتگوها و مذاکره

ای که به شدت بر پایه عواطف و احساسات یک مذاکره است. مذاکره

بنا شده است. کسی که پاسخ منفی را شنیده است از تمام تواناییها، 

 کند تا این پاسخ منفی را به پاسخیدانش و احساسات خود استفاده می

نفی در کنار حداقلی از امیدواری( تبدیل اقل یک پاسخ ممثبت )یا لا

را مطرح کرده است، با توجه به تمایل « نه»کند. کسی هم که پاسخ 

عمومی ما انسانها در خوشحال کردن و راضی نگاه داشتن دیگران، 

 کند. معمولاً لحظات بسیار سختی را تجربه می

 



 

فی نحتماً برای شما هم پیش آمده است که بلافاصله پس از پاسخ م

به طرف مقابل، حتی قبل از آغاز اعتراض وی، به حدی احساس 

 .ایداید که خود، به تلطیف موضعتان اقدام نمودهمعذب بودن کرده

دهد، دو چالش مهم پیش رو دارد. نخست کسی که پاسخ منفی می

اینکه باید از عهده مذاکره و قانع کردن طرف مقابل برآید. چالش دوم 

اکره با خود است، تا بتواند عذاب و احساس بدی )و گاه دشوارتر( مذ

های طرف مقابل به را که در انسان، پس از دست رد زدن به خواسته

ی های منفدر اینجا، به بررسی بیشتر پاسخ آید، مهار کند.وجود می

 خواهیم پرداخت و شیوه مواجهه با تبعات آن را بررسی خواهیم کرد.

از ویژگیهای مثبت و ارزشمند در کاری و توجه به دیگران ملاحظه

فرهنگ ماست که موجب شده تا حد زیادی از صراحت کلام در 

در فرهنگ  برخوردهای روزمره و تعاملات اجتماعی ما کاسته شود.

 بندیما، معمولاً گوینده، وضعیت شنونده را در نظر گرفته و جمله

 اساتکند که به عواطف و احسای انتخاب میسخنان خود را به گونه

 طرف مقابل کمترین آسیب وارد شود.

های روزمره )با این عادت فرهنگی، باعث شده است که در مذاکره

های المللی( از گفتن پاسخسایر هموطنان و خصوصاً در سطح بین

خواهیم درخواست کسی را رد کنیم، اما آنقدر صریح بپرهیزیم. گاه می

های تو در تو و مبهم بیان این رد کردن را در لفافه و پنهان در جمله

فهمد که کنیم که تا مدتها بعد هم، هنوز طرف مقابل نمیمی

 پشتوانه نیزدرخواست وی رد شده است. امیدواری دادن بیهوده و بی

از تبعات دیگر این فرهنگ است. علی امروز از رضا درخواست وام 

ا اش رگوید که باید برود و وضعیت حساب بانکیکند و رضا میمی

داند که در اکنون میبررسی کند. این در حالی است که رضا از هم

نهایت پاسخ منفی خواهد داد. قسمت قابل توجهی از وقت مذاکره 

شود و در نهایت در کشور ما، به دلیل همین ملاحظات، عملاً تلف می

تواند اثر خبر اصلی را )که به هر حال کاریهای اولیه نمیهم ملاحظه

شنید( از بین ببرد. با توجه به این نکات، چند نکته  مخاطب خواهد

 شود:های منفی توصیه میدرباره پاسخ

 

 

بر روی خود موضوع متمرکز شوید و مسئله را 

شما به هر دلیل، به این نتیجه  .شخصی فرض نکنید

ابل بگویید. طرف مق« نه»اید که باید به درخواست طرف مقابل رسیده

شما به درخواست خود را، « نه»کوشد که پاسخ میهم به احتمال زیاد 

کنید. کدام از شما کار اشتباهی نمیبه پاسخی مثبت تبدیل کند. هیچ

شد، باز هم همین ماجرا تکرار اگر جای شما با طرف مقابل عوض می

شد. مدام در ذهن خود، تکرار کنید که بحث بر سر یک می

ی بین شما و طرف است. بحث« پاسخ آن درخواست»و « درخواست»

« نه»تر توانید راحتمقابل وجود ندارد. با این نوع فکر کردن، هم می

بگویید و هم در مذاکره خود، به سمت حمله به طرف مقابل، متمایل 

 نخواهید شد.

ف مقابل شما طر .نقاط حساس خودتان را بشناسید

ممکن است از انواع ترفندها برای قانع کردن شما و تغییر 

نفی به مثبت استفاده کند. ترفند زمانی مؤثر است که شما نسبت پاسخ م

پذیر پذیر باشید. شما نسبت به چه ترفندهایی آسیببه آن آسیب

ها و هستید؟ آیا تهدید اینکه جملات امروز شما، فردا در روزنامه

یا  دهد؟ وهای خبری منتشر خواهد شد، پاسخ شما را تغییر میسایت

ود؟ شطرف مقابل موجب تغییر موضع شما می دیدن دستمال یا اشک

 گوییم که اگر کسی اشککنیم و نمیرحمی تجویز نمیما در اینجا بی

ریخت به وی توجه نکنید. اما آنچه مهم است این است که اگر شما 

توانید پاسخ منفی خود را پس از اشک ریختن کسی به پاسخ واقعاً می

دهید؟! تدا این کار را انجام نمیمثبت تبدیل کنید، پس چرا از همان اب

و اگر پاسخ شما با دلایلی منطقی منفی است، چرا باید عواطف و 

 احساسات طرف مقابل، موجب تغییر موضع شما شود؟

ما را توانند شچند دقیقه با خود فکر کنید. فهرستی از عواملی که می

عی ستحت فشار قرار داده و پاسخ منفی شما را تغییر دهند بنویسید. 

کنید منطقی یا غیرمنطقی بودن هر یک از این تأثیرات را مشخص 

 کند.کنید. شناخت نقاط حساس، خطر گرفتاری در دام آنها را کمتر می

 

 



 

زمانی که انواع . پاسخ خود را خیلی پیچیده نکنید

توضیحات و توجیهات را به هم آمیخته و بار احساسی و 

د پیام توانمقابل به سختی می کنید، طرفعاطفی نیز بر آن سوار می

اصلی شما را دریافت کند. در هنگام رد کردن خواسته طرف مقابل، 

حد تعادل را رعایت کنید. همانطور که یک پاسخ منفی صریح، بدون 

 تواند زمینه دلگیر شدن طرف مقابلهرگونه شرح و توضیح اضافی، می

اش د به ایجاد اغتشتوانهای بسیار پیچیده نیز میرا فراهم آورد، پاسخ

 ذهنی و عصبی شدن طرف مقابل منجر شود.

پاسخ منفی دادن، بیان دلیل پاسخ منفی، معذرت خواهی و توضیح 

توانید موضع خود را تغییر دهید، چهار عمل اینکه شما به هر حال نمی

مختلف است که اگر چه ممکن است استفاده از همه آنها در هنگام 

وری باشد، اما دلیلی ندارد که همه این رد درخواست طرف مقابل ضر

های مختلف کارها را در یک مرحله انجام دهید. اجازه دهید بین گفته

ای به وجود بیاید تا طرف مقابل بتواند توضیحات شما و شما فاصله

 موضع شما را بهتر درک و هضم کند.

ای، در پاسخ منفی به درخواست طرف مقابل، کننده غیر حرفهمذاکره

دهد. به عبارتی، پس از گفتن پاسخ چهار عمل را با هم انجام می هر

یل کوشد دلکند. بلافاصله، میخواهی میمنفی، از طرف مقابل معذرت

این پاسخ منفی را توضیح دهد. و قبل از اینکه طرف مقابل آغاز به 

ود تواند موضع خدهد که به هر حال، نمیسخن گفتن کند، توضیح می

 مواجه …های قانونی، سازمانی و چرا که با محدودیت را تغییر دهد،

 این هب مقابل، طرف که زمانی که، است این در رفتار این مشکل. است

 نده،کنمذاکره کند،می بیان را خود دلایل و کرده اعتراض منفی پاسخ

 زنجیروار را خود مطالب همه که چرا. ندارد گفتن برای حرفی دیگر

 .است نموده مطرح

حالی که، بهتر است پس از هر یک از این چهار مرحله، فرصتی در 

ها و اعتراضات و در نظر گرفته شود تا طرف مقابل، گفته

گونه، در مواجهه با های خود را به زبان بیاورد. بدیندرخواست

 هایی باقی مانده است.اعتراض طرف مقابل، هنوز حرف

 

 

شید بکوهمیشه . پاسخ منفی خود را تضعیف نکنید

ترین دلیل خود در رد درخواست طرف مقابل را در مهم

همان ابتدای بحث مطرح کنید. اگر چه این توصیه بسیار ساده و 

رسد، اما با دقت در رفتارهای خود و اطرافیان خود منطقی به نظر می

خواهید دید که بسیاری از انسانها این کار را به صورت معکوس انجام 

کنند لی بسیار ساده )و گاه غیرمنطقی( را مطرح میدهند. ابتدا دلیمی

 تر خودو زمانی که با مقاومت طرف مقابل مواجه شدند، دلایل محکم

ی ترین دلیل در ابتداگاه با مطرح کردن ضعیفکنند. هیچرا بیان می

بحث، پاسخ منفی خود را تضعیف نکنید. همچنین در صورتی که یک 

 اید،قابل را تا حد خوبی قانع کردهدلیل قوی را شرح داده و طرف م

ای، چند دلیل مختلف تر را مطرح نکنید. اگر در مذاکرهدلایل ضعیف

لیل ترین دمطرح کنید، قوت و ضعف دلایل شما، با توجه به ضعیف

 مطرح شده، ارزیابی خواهد شد.

در مقابل وسوسه لطیف کردن پاسخ منفی، مقاومت 

که به طرف مقابل پاسخ بسیاری از انسانها، زمانی  کنید

شوند و حتی گاه، قبل از اینکه دهند، دچار احساس بدی میمنفی می

طرف مقابل اعتراضی کند، با ارائه توضیحاتی، از موضع قبلی خود 

 کنند.نشینی میعقب

به عنوان مثال، فرض کنید دوست شما قصد دارد مبلغی در حدود 

 در ابتدا پاسخ منفی یک میلیون تومان را از شما قرض بگیرد. شما

دهید. اما بلافاصله از این تصمیم خود احساس ناراحتی کرده و می

دود البته، در ح»گویید: کنید. به عنوان مثال مینشینی میکمی عقب

«. توانم به شما بدهمچهارصد هزار تومان پول در دست دارم که می

دمه و قاگر در همان ابتدا چنین تصمیمی داشتید، بهتر است بدون م

توانید توضیحات اضافی، در پاسخ به تقاضای اولیه، بگویید که می

ار را توانید این کاید که نمیبخشی از آن را تأمین کنید. اما اگر گفته

بکنید، بعد از اینکه پاسخ منفی شما اثرات خود را گذاشته است، دلیلی 

اعلام  زندارد بیهوده موضع قبلی خود را اصلاح کنید. بنابراین، پس ا

 د.نشینی نکنیدلیل از پاسخ خود عقبپاسخ منفی، بکوشید بی

 



 

الزاماً  .پاسخ منفی خود را بیش از حد تقویت نکنید

همه انسانها، بعد از اعلام پاسخ منفی، پاسخ خود را رقیق 

کنند. برخی بالعکس، بلافاصله پس از اعلام پاسخ منفی، سعی نمی

د. مدیری را در نظر بگیرید که در کنند موضع خود را تقویت کننمی

من با درخواست شما مخالفم. »گوید: پاسخ منفی به کارمندش می

تلاش هم نکن که نظر من را تغییر دهی. من یک بار که پاسخ منفی 

بدهم دیگر محال است تغییر موضع بدهم. پس بیهوده تلاش نکن و 

 لمقاب طرف العملعکس هنوز شما وقتی کردن، صحبت نوع این. «…

به بهتر شدن وضع کمکی بکند. گاه چنین  تواندنمی اید،ندیده را

های دو انسان را، به تعارض تواند تعارض بین خواستهرفتاری، می

خواهد ای که یکی از طرفین، میبین اراده دو انسان ارتقاء دهد. به گونه

استقامت و پایداری خود را در مورد درخواست مطرح شده به اثبات 

کوشد ثبات عقیده خود را در مورد پاسخ نده و طرف مقابل، میرسا

منفی مطرح شده، اثبات کند. بدیهی است که چنین تعارضی به سادگی 

 قابل رفع نخواهد بود.

در اکثر مواقع، زمانی که  .در ابراز همدردی دقت کنید

کنیم، احساس ناراحتی به درخواست طرف مقابل را رد می

آید که این ناراحتی را با نین بسیار پیش میدهد. همچما دست می

طرف مقابل در میان بگذاریم. این کار بسیار مناسب است. اما در بیان 

احساسات خود اغراق نکنید. چرا که طرف مقابل در شرایط شدیداً 

آمیز شما، احساسی قرار دارد و ممکن است نسبت به پاسخ اغراق

 رفتاری تهاجمی نشان دهد.

یک بانک را در نظر بگیرید که به دلیل محدودیتهای مسئول شعبه 

قانونی، نتوانسته با اعطای وام به یک زوج جوان موافقت کند. زمانی 

 شوند.دهد، آنها بسیار ناراحت میکه وی این خبر را به زوج جوان می

باور کنید من هم به اندازه شما ناراحت »دهد: مسئول شعبه توضیح می

نخیر. شما به »گوید: وان با حالتی تهاجمی میناگهان مرد ج«. هستم

و  «فهمید ما چقدر ناراحتیماندازه ما ناراحت نیستید. شما اصلاً نمی

 رود.بندد و میدرب اتاق را محکم می

 

 

یم که دانما هم می»تر مثلاً: ای منطقیشاید مسئول شعبه با بیان جمله

دریافت آن برایشان مهم های جوان به چنین وامی نیاز دارند و زوج

، «انداست، اما در حال حاضر متأسفانه قوانین، ما را محدود کرده

 العمل جلوگیری کند.توانست از این نوع عکسمی

وان متأسفانه شاید بت. به طرف مقابل امید بیهوده ندهید

گفت، این یکی از ویژگیهای فرهنگی ماست که به دلیل 

اینکه پاسخ منفی به طرف مقابل  کاری بیش از حد، پس ازملاحظه

کوشیم روحیه وی را بهبود بخشیم. دادیم، با جملاتی امید بخش می

 هفته سه دو شما البته»: بگوید است ممکن قبل، مثال در شعبه  مسئول

 حتمالاًا. «کند تغییر شرایط موقع آن تا شاید. بزنید سر من به دیگر

 استفاده با اما کرد، نخواهد تغییری شرایط که داندمی نیز شعبه مسئول

خواهد از تلخی پاسخ بکاهد. اما امید بیهوده دادن، می ترفند این از

شود طرف ضمن اینکه دور از معیارهای اخلاقی است و باعث می

ای را صرف پیگیری آن کند، تلخی خود را در مقابل وقت بیهوده

 عیقط منفی پاسخ حال، هر به مقابل، طرف که زمانی –مرحله بعدی 

 رد.ک خواهد حفظ – شنودمی را

 

 مطالب بیشتر در مورد مذاکره را در سایت متمم بخوانید.

 

http://goo.gl/FJuZCD


 

 گلوله های برفی در کار و زندگی
های سریع و بزرگ هستند. های برفی در ذهن ما نماد رشدگلوله

کنند. تصویر ی راه را برای خود هموار میرشدهایی خود ادامه

 شوند و درهای برفی کوچکی که از بالای کوه سرازیر میگلوله

شوند و در نهایت هیچکس توانایی توقف تر میراه بزرگ و سریع

 .ی ماستر کودکی همه، بخشی از تصاویآنها را ندارد

این تصویر ذهنی به حدی در میان تمام انسانها مشترک است که در 

های حلقه»ی تفکر سیستمی، به جای اصطلاح خشک و علمی حوزه

سمی هم های ر، حتی در نوشته«بسته تقویت شونده با بازخورد مثبت

 .شویممواجه می« های برفیگلوله»با اصطلاح و تصویر 

تر معلم به درس علاقمند .نشیندعلاقه سر کلاس می آموز بادانش

ر تدهد. دانش آموز علاقمندی بیشتری درس میشود و با انگیزهمی

دهد. معلم از حضور در کلاس بیشتر لذت شود و بهتر گوش میمی

 ی قوی و کلاسیشود که پس از چند جلسه، رابطهبرد و چنین میمی

 .گیرداثربخش شکل می

رسد. او با ی سوم زندگی ثروتی به ارث میدر دهه به یک جوان

های معامله .شودکند و پول بیشتری تولید میمیرایش، چند معامله می

 های بیشتر. تر و پولبعدی بزرگ

 

 

 

که  شود. آنقدر بزرگتر میگیرد و بزرگی برفی شتاب میاین گلوله

 دارند. حتی ممکناطرافیان آن جوان، دیگر توان رقابت مالی با او را ن

 .است فرصت نشستن بر سر یک میز با او را از دست بدهند

توان دید و ی کسب و کار هم میمثالهای همین پدیده را در حوزه

یرند. گهای برفی همیشه تا ابد شتاب نمیآموزیم که گلولههمانجا می

برای بسیاری از آنها درخت یا دیواری هست که به سادگی آنها را 

تواند در ای که تندتر رفته است بیشتر از بقیه میکند و گلولهمتلاشی 

 :معرض نابودی باشد

ماجرای پاداش به فروشندگان در یک شرکت و افزایش میزان 

 .های برفی استای از همین گلولهنمونه فروش آنها،

دهد. کارمندان از فروش را می ٪۱مدیر به کارمندان خود، قول پاداش 

کنند و دا میگیرند. بیشتر انگیزه پیبیشتر پاداش می فروشند.بیشتر می

اند تا توی برفی است که میرسد که این حلقه، یک گلولهبه نظر می

 .همیشه ادامه پیدا کند

ای کند و بیلبوردهواحد بازاریابی و تبلیغات، به شدت هزینه می

 کند.تبلیغات تلویزیونی پخش می .گیردمتعدد در سطح شهر می

توان شود و میکند. نقدینگی و سود ایجاد میفزایش پیدا میفروش ا

 .بیشتر از گذشته تبلیغ کرد

 کندها شرکت میهای توسعه توانمندیها و دورهفردی در کلاس

دهد آنها ها را برای دیگران توضیح میو وقتی مطالب این کلاس

ر تکند که بیششوند. این هیجان، گوینده را ترغیب میهیجان زده می

بیشتر از قبل بخواند و بیشتر از پیش، اطرافیان را  .از قبل کلاس برود

رسد اتفاق خوبی افتاده. چنین فردی از هیجان زده کند. به نظر می

 .مند شده استپایان برای یادگیری بهرهی بیانگیزه

آنها  هر کدام ازکنند؟ های برفی تا ابد ادامه پیدا میاما آیا این گلوله

 .ای، متوقف شونداست به دلیلی یا به شیوهممکن 

 



 

 

مدیر فروشی که قول پاداش داده است، ممکن است در ذهن خودش 

گیرند و با پاداش آنها یک میلیون تومان حقوق می»گفته باشد: 

اما الان فروش بالا «. میلیون تومان افزایش دهند ۱توانند آن را تا می

میلیون و بیشتر رسیده. برای مدیر  ۱های فروش به رفته و حقوق بچه

وجود دارد که کارمند نباید اینقدر حقوق « ای ذهنیسقف شیشه»

را به  هاکند و پاداشبگیرد. به همین دلیل شروع به بهانه تراشی می

 …شوداندازد و تعارضات آغاز میتعویق می

 

تر محصولات ما بهتر و گران .شودتبلیغات هر روز بیشتر از قبل می

شوند. رقبا برای ماندن در بازار دیر یا زود به هر زحمتی فروخته می

ه دهند. فروش الزاماً بی تبلیغاتی خود را افزایش میکه باشد بودجه

 .(!نندککند )چون حالا همه تبلیغ میهمان نسبت تبلیغات رشد نمی

دهند یا ها را کاهش میباید وارد جنگ قیمت شد. دو طرف قیمت

 ۴۱ها بدون دلیل مشخص از دهند. گارانتیاضافی میهای سرویس

کند و پس از مدتی، گلوله برفی تبلیغات ماه افزایش پیدا می ۴۱ماه به 

خورد. قسمت زیادی از سود بیشتر و فروش بیشتر، به دیوار می

شرکت به سازمان زیباسازی )برای بیلبوردها( و سازمان صدا و سیما 

 …شودده می)برای تبلیغات و تیزرها( دا

 

 

 

 

کسی که علاقمند به توسعه توانمندی است به یادگرفتن و انتقال سریع 

کند. لذت این کار، او را بیشتر از همیشه در این مسیر شتاب عادت می

شود. در طول های خودش غافل میدهد و او از توسعه توانمندیمی

ود و شمیبیشتر و بیشتر « رفتار او»و « های اوحرف»ی زمان فاصله

یابد. مشکلاتش هم جایگاهش در میان دوستان و آشنایان کاهش می

شوند و حتی حاضر نیست برای حل مشکلاتش تر میتر و جدیعمیق

از دیگران کمک بگیرد. چون معتقد است بهتر و بیشتر از دیگران، این 

، پس از مدتی «های توانمندیقهرمان توسعه»شناسد. ها را میحوزه

 !شودمی« طرد»رافیان توسط اط

رای ب های برفی مهم است،اندازی گلولهبنابراین، به همان اندازه که راه

رشد و موفقیت، باید به دیوارها و موانع رشد )که به تدریج ظهور پیدا 

شوند( فکر کرد. با توجه به این موانع و تر میکنند و بزرگمی

 جتناب کرده و مسیر رشد وتوان از برخورد با آنها ابینی آنها، میپیش

 …تر پیمودتر و مطمئنموفقیت را سریع

 

  



 

 زبان زندگی زبان جنگ و 

گاه و ن« جنگ و مرگ»آیا تا به حال به تفاوت میان نگاه انسانها در 

اید؟ مهمترین ویژگی نگرش فکر کرده« صلح و زندگی»انسانها در 

را از « اهبهترین حرف»است. حتی اگر « قضاوت»در میدان جنگ، 

 «او دوست است یا دشمن؟»کنیم: زبان کسی بشنویم اول فکر می

کنیم. شاید بتوان گفت او فکر می ی معنای حرفو سپس درباره

تر از این است بسیار مهم «گوید؟که می»در میدان جنگ، اینکه 

بدون »شود که ما، زندگی از آنجا آغاز می«. گوید؟چه می»که 

 .شنویمو حرف میزنیم حرف می« قضاوت

توان بدون قضاوت حرف زد؟ ضمن اینکه آیا واقعاً می

گاهی به ابزاری برای « بدون قضاوت حرف زدن»

شود. وقتی من به تبدیل می «بستن دهان دیگران»

فلان شخص، مدیر ضعیفی است و فساد مالی »گویم که همکارم می

تر من بیش «.تو نباید قضاوت کنی!»گوید: و او می« زیادی هم دارد

ابزاری است که با آن، زبان « قضاوت نکردن»کنم که احساس می

توان بندند. چگونه میمخالف خود را در جامعه یا محیط کار می

گفتگوی »گفتگوهای روزمره را انجام داد و تعاملات روزمره و 

جنگ »را همچون همیشه ادامه داد، بدون اینکه در دام « زندگی

 گرفتار شویم؟« قضاوت

 مقایسه کلمات ذهنی و کلمات عینی

 از آنها معناهای« همه شنوندگان»کلماتی هستند که « عینی»کلمات 

کلماتی هستند که  «ذهنی»کنند. کلمات تقریباً مشابه را دریافت می

ها و معانی مختلفی را از آنها دریافت کنند. افراد مختلف، مصداق

است. مثالهای  ، شنونده بخشی از معنای کلمه«ذهنی»در کلمات 

 :زیر را بخوانید

ساعت هفت، میز ناهارخوری، آشپزخانه، کتاب،  :کلمات عینی

 روستا، ایران، سیاه، قرمز تهران، شهر،

 

 

 

صبح،  :کلمات ذهنی

حکومت، بد، خوب، خسیس، فداکار، مومن، ظالم، دزد، فرسوده، 

 فاسد

در آن « حذف نقش گوینده»ویژگی کلمات عینی در سری اول، 

مستقل از اینکه گوینده چه « ساعت هفت»ت. وقتی می شنوی اس

توان فهمید که در مورد چه چیزی حرف زده کسی بوده است می

 «خودرو فرسوده»یا «. تهران»گوییم: است. همینطور وقتی می

اهمیت بسیار زیاد  اما ویژگی مشترک کلمات ذهنی در سری دوم،

ر آنهاست. اگر ندانی که چه کسی آن لغت را به کار نقش گوینده د

نفر،  برای یک« صبح»توانی معنی دقیق آن واژه را بفهمی. برده، نمی

حکومت برای یک نفر . ۴۴بامداد است و برای دیگری ساعت  ۵

گیرد و برای دیگری، هر کسی است که حقوق خود را از دولت می

نام حکومت است. ای از نهاد بزرگتری به دولت زیرمجموعه

خسیس برای من، ممکن است کسی باشد که مرا شام مهمان نکرده 

است و برای دیگری، کسی که فرزندانش را با وجود توانمندی 

 .بردها به مسافرت نمیمالی، به خاطر کاهش هزینه



 

ی ما حذف کرد؟ توان کلمات ذهنی را از گفتگوهای روزمرهآیا می

فضای »توان برای کاهش اما می چنین چیزی غیر ممکن است.

اضافه کرد. کافی است « رنگی از زندگی»به این کلمات « جنگ

 .افزایش دهیم« ذهنی»را هنگام استفاده از کلمات « گوینده»سهم 

 :زبان جنگ

 .است دزدآقای امیدی، یک مدیر 

 مشکلات مالی»ی کردی که در آن جلسه، راجع به بدتو خیلی کار 

 .حرف زدی« کارمندان

 .است فداکاری یک مادر مریم، نمونه

 زبان زندگیو نزدیک شدن به « زبان جنگ»ن از فاصله گرفت

 .دانممیآقای مدیری را دزد  من

تو خیلی کار بدی کردی که در آن جلسه راجع به  کنمفکر میمن 

 .مشکلات مالی کارمندان حرف زدی

 .دانممیی یک مادر فداکار نمونهمریم را  من،

وجود « قضاوت»با افزایش سهم گوینده در جملات بالا، همچنان 

ایم که با یک دارد، اما لااقل به خودمان و به شنونده یادآوری کرده

 روبرو هستیم نه یک حکم قطعی. « قضاوت شخصی»

 

 ممتم -باره: بخش ارتباطات و زبان زندگی مطالب بیشتر در این

 

 

 

 

  

چند لحظه فکر کنید و پنج کلمه عینی را که در گفتگوهای روزمره به کار 

 گیرید به یاد بیاورید. حالا پنج کلمه ذهنی را هم با خود مرور کنیدمی

http://goo.gl/VHTXjU


  



 

بینیم. پیچیدگی رفتار انسانها، دیگران را می« رفتار»ما در مذاکره، 

شرایط پر تنش مذاکره و تمرکز بیش از حد بر نتایج مذاکره، همه و 

ز چشم ما پنهان کننده مقابل، که مدل ذهنی مذاکرهشوند همه باعث می

 :تتوان گفترین تعریف از مدل ذهنی مذاکره کننده میبماند. در ساده

گذاریم و رنگ شیشه مدل ذهنی عینکی است که ما بر چشم می

 .زندآن، تمام اتفاقات اطراف ما را رنگ می

کنیم یا هر نوع تعامل دیگر. مهم نیست که در مورد مذاکره صحبت می

توان گفت ما مدل ذهنی خود را بر اساس در تعریفی ساده شده می

دهیم. در اینجا تعریف شکل می «هاقضاوت»و « هاارزش»، «باورها»

کنیم. روانشناسان و ها و قضاوتها را مرور میای از باورها، ارزشساده

سالهاست که در مورد تعریف دقیق این سه  دانشمندان علوم رفتاری،

هستند و مکاتب مختلفی در « سرگرم»ها و تبعات آنها، کلمه و ریشه

ای که نجا به تعریف سادهتوصیف آنها شکل گرفته است. ولی ما در ای

بتواند در ادامه بحث، به بهبود مهارت مذاکره ما کمک کند، اکتفا 

 .کنیممی

هایی در مورد خود من، زندگی من و دنیای اطراف ، گزاره«باورها»

ه کنم و حاضر نیستم بمن هستند که آنها را مطلقاً درست فرض می

  .سادگی آنها را زیر سوال ببرم

ای های مذهبی از این جنس هستند. بسیاری از آموختهبرخی از باوره

در ذهن من بمانند: مثلاً « باور»دوران کودکی ممکن است به عنوان 

شوند ای است که نهایتاً برخی در آن پیروز میاینکه دنیا، میدان مبارزه

کثیف بودن پول یا دزد بودن »خورند. باور به و برخی شکست می

آنها که از لحاظ مالی فقیرند از »باور به اینکه یا برعکس آن: «. پولدار

ا، توان گفت که باورهنمی«. لحاظ فکر و درک و شعور هم فقیر هستند

توان گفت که باورها یکی از آخرین کنند. اما میهرگز تغییر نمی

 .کنندچیزهایی هستند که در انسان تغییر می

اطراف و  معیارهایی هستند که من بر اساس آن شرایطها، ارزش

بسیاری از این ارزشها، از باورهای من  م.انسانهای دیگر را میسنج

گیرند و برخی از آنها هم خواسته یا ناخواسته توسط محیط ریشه می

، «باور دارم که خدایی وجود دارد»شود. وقتی من به من آموخته می

 «خداشناس بودن یا خداشناس نبودن»یکی از معیارهای سنجش من 

هان میدان جنگ و مبارزه باور دارم که ج»انسانها خواهد بود. وقتی من 

 آیا او»یکی از معیارهایم برای سنجش انسانها این است که:  ،«است

 ی شکست در گروه پیروزهای میدان زندگی است؟ یا از جرگه

 

پول با شعور رابطه »وقتی که من باور دارم که «. خوردگان است؟

 یاپولدار است یارهای سنجشم این خواهد بود که: یکی از مع ،«دارد

 بی پول؟

قضاوت، حاصل همین سنجش ها بر اساس ارزش هاست. البته ما 

تباه اش« نتیجه استدلال»را با « نتیجه قضاوت»معمولاً ناخواسته، 

کنم که من در مورد یکی از همکارانم همیشه فکر می .گیریممی

زند. ممکن است حرفهایی سطحی و بی ارزش و بی خاصیت می

ر مورد زندگی، این است که زندگی میدان فراموش کنم که باور من د

جنگ است. آنچه در این جنگ برایم ارزش است، موفقیت مالی به 

عنوان تنها شاخص مشخص کننده موفقیت و شکست است. و دوست 

تواند حرف درستی هم بزند. من من که وضع مالی خوبی ندارد، نمی

ه دم اینقدر کاگر این آ»کنم که: در جلوی دیگران اینطور استدلال می

ات ما بسیاری از اشتباه«. کند میفهمید، که زندگیش این نبود!فکر می

 .است« قضاوت و استدلال»در گفتگو، ناشی از مخلوط شدن 

ها را نمیتوان به سادگی از هم جدا کرد. باورها و ارزشها و قضاوت

 دنیا یک نردبان است که هر کس»فرض کنید باور من بر این باشد که 

های آن ایستاده. برخی بالاتر از من هستند و برخی کی از پلهدر ی

اگر این باور در ذهن من شکل گرفته باشد، احتمالاً «. پایین تر از من

و مواردی « هامجموع دارایی»، «موقعیت اجتماعی»، «مدرک تحصیلی»

محسوب خواهند شد. چون « ارزش»از این دست در مدل ذهنی من 

و عوامل مشابه آن، موقعیت من و دیگران را  کنم این عواملفکر می

کنند. بدیهی است که تمام قضاوت های در این نردبان مشخص می

همین  من در مورد خودم و دیگران هم بر اساس 

 .ارزش ها، شکل خواهد گرفت

توان گفت مدل ذهنی درست آیا می

کدام است؟ بدیهی است که بحث در 

یک « مدل ذهنی درست»مورد 

یجه و بی سرانجام نتبحث بی

مدل »توان در مورد است. اما می

صحبت کرد. اینکه « ذهنی مفید

تواند به من کدام مدل ذهنی می

 بیشتر کمک کند؟

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 .مین که عاشق چیزی یا کسی شدی، قلبت را باید برای شکستن آماده کنیه

 

 .خواهی مراقب قلبت باشی، آن را به هیچکس نبخش. حتی یک حیوانمیاگر 

 

 .های کوچک و شیک، بسته بندی کن و به کناری بگذاری زیبایی از شادیآن را در بسته

 

 .آن را در گاوصندوق خودخواهی حفظ کن. جایی که مطمئناً هرگز نخواهد شکست

 

امنیت، بدون حرکت و بدون هوا، تغییر جنس اما به خاطر داشته باشد که آنجا در تاریکی 

 .خواهد داد

 .ناپذیر و نفوذناپذیر خواهد شدقلبت همزمان شکست

 .چون از جنس سنگ شده است

 .عشق، یعنی آسیب پذیر بودن

 …و انتخاب با توست

 کلیو لوییس / چهار نوع عشق

 

 هر نوعی از عشق، به معنای نوعی آسیب پذیری است

 



 حسابداری ذهنی
اید: به تازگی با یک عطر خوشبو قدیمی را شنیدهاحتمالاً این سوال 

خواهید این عطر را بخرید و قیمت آن حدود دویست اید! میآشنا شده

گذارید و به فروشگاه هزار تومان است. پول را در کیف خود می

 تان را جایی دربینید که کیفی پرداخت پول، میروید. در لحظهمی

تان کارت خودپرداز دارید. آیا عطر را اید. البته در جیبمسیر انداخته

 خواهید خرید؟

فرض کنید کیف پول را  .حالا به شکل دیگری به سوال بالا فکر کنید

اید. اما دقیقاً هنگامی که در حال اید و عطر را هم خریدهگم نکرده

ی د و شیشهافتخروج از فروشگاه هستید، کیفتان از دستتان به زمین می

گردید و دوباره همان عطر را برمی شکند. آیاعطر می

 خرید؟می

 

این سوال و سوالهای 

مشابه آن، سالهاست 

های که به شکل

مختلف در نقاط 

مختلف دنیا از مردم 

شود. احتمالاً پرسیده می

توانید پاسخ را حدس بزنید. می

اکثر مردم در حالت اول، ممکن 

است بگویند که به هر حال عطر را 

الت دوم، بسیاری از خرند. اما در حمی

مردم، معتقدند که دیگر عطر را نخواهند خرید. 

 .حداقل آن روز نخواهند خرید

توانید به شکل دیگری هم به سوال بالا فکر کنید. شما می

یک گوشی موبایل دارید و خیلی از آن راضی هستید و واقعاً 

خواهید عوضش کنید. گوشی شما در یک جای نامناسب )!( از نمی

افتد و دیگر قابل استفاده نیست. حالا مجبور هستید گوشی ان میدستت

بخرید. آیا همان مدل گوشی را خواهید خرید یا گوشی دیگری 

 گویند در چنین شرایطی، ترجیحخرید؟ کم نیستند کسانی که میمی

 !دهند یک مدل دیگر را انتخاب کنند تا دلشان کمتر بسوزدمی

 

 

 

د؟ این ایها فکر کردهآیا تا به حال به دلیل این نوع رفتارها و تصمیم

رسند. اگر من حاضر به تعویض رفتارها به نظر چندان منطقی نمی

 دانم، چرامدل گوشی خودم نیستم و آن را بهترین گزینه موجود می

بعد از اینکه آن را از دست دادم حاضرم این کار را انجام دهم؟ یا در 

چه  از لحاظ منطقیول، گم شدن دویست هزار تومان پول مورد ا

 تفاوتی با شکستن یک شیشه عطر دویست هزار تومانی دارد؟

کسی بود که برای نخستین بار به صورت جدی روی این ریچارد تالر 

رفتار و رفتارهای مشابه کار کرد. اینکه چرا انسانها رفتارهایی را انجام 

های احساسی در آن رسد جنبهنظر میدهند که منطقی نیست و به می

 دخیل است؟

نی سابداری ذهن این رفتار، از اصطلاح حریچارد تالر، برای بیا

گوید که انسانها هم درست مثل او میکند. می استفاده

های خود، ردیابی و برای ثبت ذهنی هزینه ها،سازمان

های متعارف حسابداری مدیریت آنها، از روش

 د. کنناستفاده می

های مختلف حسابداری را در ذهن فصلسر

گیرند. خریدها و خود در نظر می

دهند. درآمدها ها را انجام میهزینه

کنند. و حتی را صرف می

شان های خود را در ذهندارایی

از نظر حسابداری مستهلک 

 !کنندمی

توانیم به سراغ مثال عطر در بالای همین حالا می

رسد که اکثر ما در ذهن خود، نوشته برویم. به نظر می

داریم. خریدهایی که ضروری « خریدهای تفننی»سرفصلی به نام 

بریم. از طرف دیگر، ظاهراً سرفصل اما از انجام آنها لذت می نیستند،

یا  «اهبدشانسی»دیگری هم وجود دارد که شاید بتوان آن را سرفصل 

در زیر سرفصل  کنیم،نامید! زمانی که پول گم می« هالیاقتیبی»

در ذهن ما، دویست هزار تومان ثبت « بدشانسی»یا « لیاقتیبی»

ن توان برای آهنوز خالی است و می« خرید تفننی»شود. سرفصل می

 !هزینه کرد

 



 

شکند، عملاً دویست خریم و بعداً میی عطر را میاما وقتی شیشه

ه هزینه کثبت شده. طبیعی است « خرید تفننی»هزار تومان در سرفصل 

 .کردن مجدد برای ما کمی بار روانی دارد

توان بهتر درک کرد که یک مدیر یقه سفید طبیعی است که حالا می

داند، در ای که عطر را بخشی از وسایل کسب و کار خود میحرفه

گردد و دوباره مواجهه با شرایط بالا، بدون هرگونه تردیدی باز می

های ضروری کسب هزینه»ر ردیف خرد. چون او عطر را دعطر را می

 !کنددر ذهن خود ثبت می «و کار

 توان استدلال مشابهیدر مورد گوشی موبایلی که قربانی شد هم، می

داشت. خریدن همان مدل قبلی را، به ناچار باید در همان سرفصل 

نوع ت»توان در سرفصل قبلی ثبت کرد. اما یک گوشی جدید را می

عناوین دیگری شبیه آن ثبت کرد. احتمالاً و « به روز شدن»، «طلبی

اید که کسی که گوشی موبایل خود را در این شرایط تعویض دیده

که اینطوری شد. اصلاً خوب شد »دهد که: معمولاً توضیح می کند،می

 «!نملازم بود عوضش ک

شود فهمید که چرا کسی که یک میلیون تومان حقوق حالا می

دهد، با کسی که ن کرایه راه میگیرد و سیصدهزار تومامی

 اش کارگیرد و در شرکت کنار خانههفتصدهزار تومان حقوق می

ها را در کند، احساس متفاوتی دارد. ما درآمدها و هزینهمی

ر کنیم. این دو نفهای حسابداری کاملاً مستقل ثبت میسرفصل

 !کنندشغل خود را به یک شکل ارزیابی نمی

ذهنی انسانهای مختلف را بهتر  حسابداریتوان تفاوت حالا می

بندد و حسابهای ذهنی خود را می کارگری که هر شب، .درک کرد

کند تا سود و زیان خود را ببیند. کارمندی که ترازها را حساب می

کند تا ببیند سود برده یا زیان کرده تراز خود را یک ماهه محاسبه می

ن باور است که چند سال است. مدیرعاملی که مالک نیست و بر ای

 ایجاد« اندازی برای امنیت ذهنیپس»وقت دارد تا از شغلی که دارد، 

های ذهنی خود را برای عمر کند. مالک یک شرکت که حساب

بندد و کسی که چنان اهل فرهنگ خودش و نسل اول فرزندانش می

ها نسل پس از اش را برای دههای ذهنیو تمدن است که حساب

 .کندبندد و تراز میمی خودش،

 

 

کتاب خریدن برای یکی  .ها هم جالب استحتی تفاوت سرفصل

و  های عطرشود کنار هزینهدر سرفصل خریدهای تفننی ثبت می

در  خرد! برای دیگریسینما. و اگر سینما رفت تا مدتی کتاب نمی

 .شود در کنار شهریه دانشگاهسرفصل رشد و پیشرفت ثبت می

یند: گوشود فهمید که این مقایسه که به مردم میمی حالا حتی بهتر

اندیشانه است و چرا  تر است، چرا سادهیک کتاب از یک پیتزا ارزان

برای  گیرد؟ کتابهیچکس با این مقایسه، تصمیم به خرید کتاب نمی

بسیاری از ما در سرفصلی است که در کنارش روزنامه است و پیتزا 

کشورهای  U-ALL آن تورهای در سرفصل تفریح است و کنار

به نظر  چنین است که پیتزا خیلی ارزان !شوندهمسایه هم ثبت می

 !رسد و کتاب خیلی گرانمی

 

 گذاری در متمممطالب مربوط به روانشناسی پول و سرمایه

  

http://goo.gl/RRZfR8
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 انسانهای دشوار در محیط کار

از دوستان شما، همیشه از همکاران سخت  اید که برخیآیا دقت کرده

فهمند و خودخواه خود گله دارند؟ از همکارانی که هیچ چیز نمی

 اید کهاند؟ آیا دقت کردههستند و محیط کار را برای آنها جهنم کرده

هایی را مطرح برخی دیگر از دوستان شما، به ندرت چنین گله

 کنند؟می

بعضی از ما در انتخاب  در نگاه اول ممکن است فکر کنید که

م. اما ایایم و برخی دیگر بدشانس بودهمحیط کار، شانس آورده

شود که در یک سازمان، سراغ افراد تر میماجرا وقتی جالب

های آنها را بشنوید. به تدریج به این مختلف بروید و حرف

به شانس ارتباط ندارد.  هم ماجرا یهمه که رسیدمینتیجه 

و دشوار همه جا هستند. اما بعضی از ما  انسانهای سرسخت

ر تدر مواجهه و برخورد با آنها توانمندتر و برخی ضعیف

 .هستیم

ای که انسانهای دشوار در محیط کار ایجاد ی هزینهمحاسبه

ی همکاران، کاهش اثربخشی و کاهش انگیزهت. کنند، ساده نیسمی

ان تار این کارکنهمینطور راندمان، تنها بخشی از مشکلات ناشی از رف

های این افراد، زمانی است که از ترین هزینهاست. شاید یکی از مهم

ساعت در روز کار نکنند  ۱کنند. شاید آنها ذهن دیگران اشغال می

نفر از همکاران  ۴۰شود که ترین ضرر، وقتی ایجاد میاما مهم

ساعت در خانه و محل کار، مجبور باشند  ۳هر کدام روزی 

نها حرف بزنند و فکر کنند! معمولاً در مورد آ

چنین انسانهایی یا خودشان دیر یا زود سازمان 

کنند یا ممکن است فضایی ایجاد را ترک می

کنند که همکاران، یکی پس از دیگری به ترک 

کار و شروع فعالیت در سازمان دیگر پناه ببرند. 

کمتر سازمانی  اما سختی ماجرا در این است که

« انسانهای دشوار»د است که از وجو

 !بهره باشدبی

د تحت عنوان جان هوور در کتاب خو

بندی جالبی از طبقهانسانهای دشوار، 

 :دهدانسانهای دشوار را ارائه می

 

 

 خواهند،کارهایی که از ما و شما می کسانی که مجموعه ران:دابرده

 می توانمندی ما بیشتر است یا برای اینکه بتوانیم تمااز مجموعه

های آنها را برآورده کنیم باید تمام زندگی خود را به آنان خواسته

 اختصاص 



 

داری ممکن است در مدیر من، کارمند من، دوست دهیم. اخلاق برده

 .ی من دیده شودمن یا حتی اعضای خانواده

س گیرند و سپکسانی که هر چیزی که بتوانند از شما می :هاسیاه چاله

رسد: پکنند. مدیرتان از شما میچانه زنی می برای امتیازهای بیشتر

توانی به من بکنی؟ شما ی روز شنبه چه کمکی میبرای جلسه

ی گزارش پیشرفت پروژه را تا امروز آماده توانم خلاصهگویید میمی

دهید: ضمناً دهد. شما ادامه میکنم. مدیرتان در سکوت گوش می

 رفت کار را تا این لحظهشود یک اسلاید خوب آماده کنیم که پیشمی

ید دهکند. شما توضیح مینشان دهیم. او با سکوت به شما نگاه می

توانم یکی از دوستانم را که کنید موثر است، میکه: اگر فکر می

کارشناس بسیار قدرتمندی است، برای حضور در این جلسه و کمک 

ست. گوید: اینها خوب ابه ما دعوت کنم. مدیر شما در این لحظه می

 تونی به من بکنی؟حالا چه کمک جدی و بزرگی می

 

آیا تا به حال پیش آمده که پس از مدتها جستجو، به : جزیی نگران

ای را برای اجاره کردن پیدا کنید و وقتی همسر خود را سختی خانه

های دستشویی خیلی جذاب برید او بگوید که رنگ کاشیبه آنها می

کافی  یدرست کردن زغال قلیان به اندازهنیست یا اینکه بالکن برای 

ز ای اجا ندارد؟ آیا تا به حال شده که وقتی یک گزارش صد صفحه

دهید قبل از مطالعه یا حتی کار خود را به همکار یا مدیر خود ارائه می

 اید ایراد بگیرد؟ی اول به کار بردهورق زدن، از فونتی که در صفحه

 

یک « پزشک بدون مرز»شاید رز: بدون م همکاران )یا دوستان(

ز یا همسر بدون اصطلاح زیبا و ارزشمند باشد. اما همکار بدون مر

تواند یک فاجعه باشد. همکار بدون مرز همیشه در کنار مرز، می

ی جلسات با شماست. اگر کاری را به او واگذار شماست. در همه

 دیر یا زود کنار شما کنید تا مدتی از دردسر حضورش راحت باشید،

 .بتواند بهتر کار کند «در کنار شما»خواهد بود تا 

 

 

زند نه با هیچ کس دیگر. به سر نه با شما حرف می :های مستقلقلعه

شود و سر خود شود. وارد خانه میآید و آرام مشغول کار میکار می

توانید با این نوع به سختی می .کندتاپ فرو میرا داخل روزنامه یا لپ

دانید که خوشحال هستند یا افراد وارد گفتگو شوید. به سختی می

ی. مجبور هستید فقط بر اساس حدس و ناراحت. راضی یا ناراض

 .گمان خود با آنها رفتار کنید

توانید به اطلاعاتی که این افراد در اختیار به سختی میها: دروغگو

هایشان به حدی واضح است گاهی دروغ .دهند تکیه کنیدشما قرار می

دانند که هم شما، هم خود ایشان و هم اطرافیانتان در همان لحظه می

ها آنقدر بزرگ است گیر یک بحث دروغ هستند. اما گاهی دروغکه در

دهند ی مواجهه با آنها را ندارد. همه ترجیح میکه هیچکس حوصله

ها را گوش دهند و سپس به کارهای خود مشغول شوند. حرف

تواند کارمند شما یا مدیر شما باشد. مدیری که در عین گو میدروغ

هایش صحبت ر برابر شما از زیانبا جدیت د سود ده بودن شرکت،

هاست شرکت عملاً ورشکسته کند یا برعکس. در عین اینکه مدتمی

 .گویدی روشن پیش رو میشده، از آینده

 

 سلسله مطالب رفتارهای نادرست سازمانی در سایت متمم

 

  

ان، ی همکارکاهش انگیزهت. کنند، ساده نیسانهای دشوار در محیط کار ایجاد میای که انسی هزینهمحاسبه

 کاهش اثربخشی و همینطور راندمان، تنها بخشی از مشکلات ناشی از رفتار این کارکنان است.

http://goo.gl/VZ4DjM


 

 معنی لغت کمپین در کمپین تبلیغاتی

کمپین در اصل به معنای یک عملیات نظامی یا سیاسی است لغت 

در یک ناحیه محدود بر روی گروه هدف از پیش تعیین شده با 

هدف و نتیجه از پیش تعیین شده است. زمانی که از کمپین 

 .بریم نیز تقریباً معنای مشابهی مد نظر استنام می تبلیغاتی

مپین کاگر شناخت کافی از برند، محصول و بازار خود داشته باشیم، 

 چه هر اما. داشت خواهد کمی بسیار هزینه –به نسبت  – تبلیغاتی

 شرایط محیطی کمتر باشد هزینه های کمپین  و خودمان از ما شناخت

    

بالاتر خواهد رفت. درست مانند یک عملیات نظامی که با کمترین 

بدیهی است  .دشمن و منطقه عملیاتی انجام شود شناخت نسبت به

 .که چنین عملیاتی بیشترین کشته و کمترین دستاورد را خواهد داشت

 عملیات»باشد و به یک « کمپین»واقعاً  یک کمپین تبلیغاتی برای اینکه 

تبدیل نشود « چریکی با تعدادی تک تیرانداز هماهنگ نشده

ار گیرند که در اینجا برخی از فاکتورهای متعددی باید مورد توجه قر

 ویژگیهای همه چه اگر دهیم. آنها را مورد توجه و بررسی قرار می

اشاره شده در همه کمپین ها الزاماً قابل استفاده نیستند اما آشنایی با 

 .های خیلی خوبی در طراحی کمپین به ما بدهدتواند ایدهآنها می



 

در یک جامعه چند هر زمان  :همراهی با یک جریان اجتماعی

شوند. در ایران برخی از این موضوع به عنوان دغدغه مطرح می

های مذهبی هستند. عاشورا. محرم. نیمه شعبان. ها مناسبتدغدغه

های ملی هستند مانند نوروز. ها مناسبتمبعث. برخی از دغدغه

ها، کنکور، ازدواج های اجتماعی مثل یارانهبرخی دیگر دغدغه

 … یق به زاد و ولد بیشتر، محیط زیست وجوانان، تشو

 

اده های اجتماعی استفاگر کمپینی بتواند از فضای موجود در جریان

کند، طبیعی است که هزینه اجرای خود را کاهش و میزان تبلیغات 

دهد. در ایران، متاسفانه اکثر دهان به دهان خود را افزایش می

هدیه روز مادر، هدیه کنند. ها توجه میها فقط به مناسبتکمپین

 .هستند ها کمپین این از هایی نمونه …روز پدر، نیمه شعبان و 

قابل درک نیست که چرا باید قیمت  مخاطب برای هرگز چه اگر

خودرو پراید در روز تولد امام زمان، با یک هفته قبل یا بعد از آن 

 .متفاوت باشد

با  یاد کودکنمونه متفاوت استفاده از این عامل، کمپین دنت و بن

شود. مستقل از موضع ما در محسوب می« من هم هستم»عنوان 

خصوص نحوه تعریف رابطه منصفانه اقتصادی بین یک شرکت 

تجاری و یک سازمان خیریه، این کمپین نمونه شفاف و جدی از 

شود. محسوب می« یک جریان اجتماعی»طراحی کمپین به همراه 

اه کردن نبرد نظامی یک کشور ، همر«جریان اجتماعی»معادل نظامی 

های ملی و ها و دغدغهبا تکیه بر اصول و ارزش با کشور دیگر،

 .مذهبی است

در پشت تلاشهای تبلیغاتی، یک ریشه مشترک یا به اشتن: ربط د

تعبیری یک نخ تسبیح وجود داشته باشد که فعالیتها را به هم مرتبط 

 ها را به هویت سازمان یا محصول متصل کند. فعالیت و مجموعه

 

 

خود، پیام اصلی در تبلیغات  اگر یک شرکت در کمپین تبلیغاتی

ی نیست دهد، منطققرار می« کیفیت»را محیطی با استفاده از بیلبورد 

تر نگرا پرر« تخفیف»که در تبلیغات سایت یا ایمیل خود، بحث 

ی تخفیف به ارائه کند یا بالعکس. اگر هدف کمپین تبلیغاتی

مشتریان است، باید همه حرکتهای تبلیغاتی همین پیام را به مخاطب 

برند( هم انتقال دهند. ضمن اینکه هویت سازمان )یا محصول یا 

، شود در یک لشکر نظامیباید به پیام کمپین مربوط باشد. نمی

بخشی از مجموعه با هدف دریافت بیشترین اسیر و گروه دیگر با 

 .هدف کمترین کشته، وارد میدان شوند

رقابت در بسیاری از ما انسانها، یکی از  حسرقابت: شکلی از 

هایی که ما را به یکی از ویژگی .دار استهای قدرتمند و ریشهحس

ت رقابت است. حتی اگر رقاب کند،بازی کردن تشویق و ترغیب می

هیچ پاداش مادی نداشته باشد. طرح سوال برای قرعه کشی یکی 

های زیباتر و هاست. اما حس رقابت را به شکلاز این روش

توان ایجاد کرد. اساساً کمپین در معنای نظامی خلاقانه تری هم می

کند که پیروزی و شکستی در کار باشد. معنا پیدا می آن هم، وقتی

است « مانور نظامی»در غیر این صورت چیزی که وجود دارد یک 

 !حتی بدون حضور دشمن فرضی

. معنی است. عکسکمپین بدون محتوا بی: محتوا. محتوا. محتوا

فیلم. متن. مقاله. جمله. پیام. خاطره و هر چیزی که به مغز مخاطب 

 محتوای خوب، .ی حسی اضافه کندفراتر از یک خاطره ایدانسته

، تر از همهباید جذاب، قابل درک، مفید، تغییر دهنده نگرش و مهم

م های مهقابل نقل و تعریف برای دیگران باشد. یکی از انگیزه

انسانها برای یادگیری و استفاده از هر نوع محتوا، داشتن چیزی 

خواه در یک نشست دوستانه و  برای ارائه کردن به دیگران است.

 خواه در یک جلسه رسمی کاری

 

 

 



 

ر چند تفکر تبلیغات دها: ی و استفاده از اینفوگرافاطلاعات بصر

دهه قبل زمانی که اوگیلوی و دیگران مبانی دانش تبلیغات را 

کردند، استفاده از تصویر برای برانگیختن مخاطب گذاری میپایه

بود. گاهی با خلاقیت. گاهی با زنان زیبا و گاهی با تصویری زیبا 

ر ، اگکمپین تبلیغاتیو رتوش خورده از محصول. امروز مخاطب 

تر افیک را دوست دارد، اینفوگرافیک او را هیجان زدههم گر

مخاطب کم حوصله و شتاب زده امروزی. دوست دارد در  .کندمی

کمترین زمان و با صرف کمترین انرژی، بیشترین اطلاعات ممکن 

 های بصری برایرا بگیرد. هنر ما استفاده از خلاقیت و تکنیک

 .واهد بودانتقال حداکثر دانش مورد نظر به مخاطب خ

ها و کند که از ابزارکمپین زمانی معنا پیدا می: مشارکت با دیگران

ها و ارتباطات شرکای مختلف در آن کنار هم ها و تجربهدانسته

قرار گیرد. ممکن است یک شبکه تبلیغات 

محیطی، تجربیات خاص خود را داشته باشد. 

ی تولید ممکن است یک شرکت در حوزه

 د شریک فکریفیلم سینمایی بتوان

خوبی باشد. ممکن است یک بازیگر 

فیلم، اعتبار زیادی داشته 

ی افزایباشد که بتواند هم

خوبی برای کار ایجاد کند 

ها مثال دیگر. و ده

های تبلیغاتی، با کمپین

 گیرند.مشارکت شکل می

این مشارکت ممکن است 

پردازی، ی ایدهدر مرحله

اجرا، جذب مشتری و حتی 

های اشد. بسیاری از کمپینتقسیم سود ب

تبلیغاتی، به دلیل عدم استفاده از تمام 

 های مشارکت، یا عدم ظرفیت

 

 

ان، کنندگهای مالی ترغیب کننده برای مشارکتتعریف پروتکل

 .شکست می خورند

گیرد. چیزی که به های پیچیده هم صورت میمشارکت در شکل

ی تولید هاشود. چنانکه شرکتگفته می Affiliation آن

وگل کنند. یا حتی گافزار با تولیدکنندگان بازی مشارکت میسخت

را به بازار  ۱٫۱کنند و نسخه کیت کت و نسله با هم مشارکت می

 .کنندعرضه می

کمپین زمانی اثربخش است که  وچک: جامعه هدف مشخص و ک

بمباران گسترده )و البته هوشمندانه( روی یک مجموعه کوچک 

کمپین کنیم که انجام شود. گاهی چنان مجموعه هدف را بزرگ می

ک شود. اینکه یای برنامه تبلیغاتی تبدیل میبه مجموعه تبلیغاتی

توان شهر به شکل گسترده زیر فشار تبلیغات قرار بگیرد را می

دانست. اما اینکه بدون داشتن  کمپین تبلیغاتی

های خود را در تمام بودجه و امکانات گسترده، برنامه

تبلیغ صرف خواهد بود. کشور توزیع کنیم، عملاً 

فرض را های نظامی هم همیشه این پیشکمپین

دارند که آتش حمله را چنان پخش نکنند که 

دشمنان به صورت پراکنده در میدان جنگ 

 .زنده بمانند

 

مطالب آموزشی تبلیغات 

 در متمم
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